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

 علی آشوری 

ی جنگ، پیوندی دیرپا و توأمان با  اندازهای بهدر تاریخ جوامع انسانی، هیچ پدیده 

اند هایی که نتوانسته ای، قدرتدر هر دوره  . هیجان، خشونت و فروپاشی نداشته است

  . اندگو، عدالت و مصالحه ترجمه کنند، به جنگ پناه برده وتضادهای خود را به زبان گفت 

امتداد سیاست بلکه شکست آن است؛ زبانی است  صرفاً  اما در ساحت واقعیت، جنگ نه  

آنچه از جنگ بر جای   .شوندانسانی خاموش می  ی که در آن منطق، اخلاق، و حافظه

خرابهمی  بلکه  پیروزی،  و  افتخار  نه  جسمماند،  مادی،  روانهای  و  مجروح  های های 

 . سوخته است

توجیه  هیچ جنگی، حتی آن برچسب »عادلانه«  با  پیامدهای ویرانگر که  از  شود، 

گذارد، چیزی جز تخریب ساختارهای مادی، جا می چه جنگ بهآن  .گریزی نداردخود  

روانهابدن فروپاشی   فرسایش  و  نیست،  جنگ   .ها  طبل  در  سو  هر  از  که  مردمانی 

بهمی  را  به خشونت  میل  و  میهن کوبند  یا  می نام شجاعت  ترویج  با  دوستی  نه  کنند، 

تصویری که اغلب در ذهن    ؛ کنندواقعیت جنگ، بلکه با تصویر انتزاعی آن زندگی می

در میدان جنگ،   .شود که خود هرگز قربانی مستقیم آن نخواهند بودآنان ساخته می 

ها،  ها و خاطره شود و مرزهای اخلاق، همراه با بدن سادگی در خون حل میبه عدالت  

می  راه   .گرددنابود  نه  نهایت،  در  مسئلهجنگ،  برای  تاریخیحلی  پاسخی ای  نه  ست، 

بدیل به  اندیشیدن  در  ناتوانی  از  شکلی  بلکه  واقعی؛  رنجی  به  و اخلاقی  انسانی  های 

 .بخش است رهایی

کنند، در  حتی آنان که جنگ را به نام عقیده، مذهب یا حقیقتی مقدس توجیه می 

  .اندزنند که مدعی مقابله با آنای دامن می نهایت به بازتولید همان خشونت ساختاری 

گیرند،  مبارزه و اعتراض، هنگامی که در قالب کنش مدنی و مقاومت اخلاقی شکل می 

رهاییمی  اما جنگتوانند  باشند؛    خشونت  -  شود  عرضه  که  پوششی  هر  در  -  بخش 

  جوامع  که عصری  در .کندمی دارلکه را انسانی کرامت که است آفرینیوحشت و  عریان

 گرایی واپس   فقط  نه  جنگ  به   توسل  دارند،  گووگفت   و   خردورزی   تمدن،  ادعای   مدرن

و   انسانی  های حلراه  یافتن  برای   انسان  تخیلِ  توان  فروپاشی  از  ای نشانه   بلکه  سیاسی،

ای که نه بر پرچم، بلکه بر وجدان جنگ، ننگی است جمعی؛ لکه  ننگِ  .عادلانه است

 . شودتاریخی انسان حک می



  

  

 صورت عریانی از ناتوانی انسانی ؛جنگ

 و توجیه جنگ  تاریخ

جای این روایت  اگر تاریخ را همچون روایتی از قدرت و رنج بخوانیم، جنگ در جای 

نظام به انفجار  از  زبان ظاهر می مثابه شکلی  معنا و شکست  این  .شودهای  حال، در با 

ای اخلاقی  مثابه ضرورتی تاریخی، وظیفه عنوان فاجعه، بلکه به ها، جنگ نه به بیشتر دوره 

هایی که در آن، جنگ به دفاع از ایمان، نجات روایت  .یا رسالتی مقدس عرضه شده است 

سازی خشونت  شود، نقش مهمی در توجیه و نرمال وطن، یا احیای نظم طبیعی تعبیر می 

اما این توجیهات، هرچند پوشیده در الفاظ اخلاقی یا دینی، غالباً ابزاری   .اندایفا کرده

 . خاموش کردن صدای دیگری  اند برای تثبیت قدرت، گسترش قلمرو، یابوده 

هی ها و گسترش حقیقت النام نجات روحهای مذهبی به های میانه، جنگدر سده

چه در میدان نبرد جاری بود، چیزی جز کشتار، تجاوز، و انهدام زندگی  آغاز شد، اما آن

ای عقلانی و تاریخی بار دیگر به جنگ چهره های مدرن،  در قرن بیستم، ایدئولوژی   .نبود

این توهم که   . بخشیدند؛ گویی خشونت، بخشی ناگزیر از »پیشرفت« یا »آزادی« است

ها،  ای بهتر بسازد، در عمل به نابودی نسلتواند تاریخ را تصفیه کند و آیندهجنگ می 

 . اندای انجامید که هنوز التیام نیافتههای روانیها، و زخمخانمانی ملت بی 

دیده، شود، خودِ انسان است: بدنِ رنج چه نادیده گرفته می در تمام این اشکال، آن

بیپناه، و حافظهکودکِ بی از دید قدرت  تلقی میای که  جنگ، برخلاف    .شودارزش 

های مسلط، فقط بر سر منابع یا مرزها نیست؛ بلکه بر سر کنترل زبان، معنا، و روایت

در این معنا، هر توجیهی برای جنگ، ابتدا با تقلیل دیگری به تهدید،   .حق زیستن است

دایره از  او  با حذف  سپس  می و  ممکن  انسانیت  جنگ، به   .شودی  توجیه  دیگر،  بیان 

 . سازیِ دیگری همراه استوارههمواره با نژادپرستی، بنیادگرایی یا شی 

بریم که در آن تکنولوژی جنگی از سرعت فهم انسانی  سر می اگر اینک در جهانی به 

شوند،  تر از ثانیه بدل به سرگرمی یا ابزار تحریک میفراتر رفته، و تصاویر جنگ در کم

  . ای حیاتی برای هر اندیشیدنِ مسئولانه است های توجیه جنگ، وظیفه بازخوانی ریشه

اخلاقی   شکست  از  سندی  بلکه  جنگ،  مشروعیت  بر  گواهی  نه  تاریخ  منظر،  این  از 

 . ی تهدیداند »دیگری« را ببینند، مگر از دریچههایی که نتوانستههاست؛ تمدنتمدن
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 زیباسازی خشونت و فراموشی  رسانه،

ی تصویر و روایت های نبرد، بلکه در عرصهدر عصر مدرن، جنگ نه تنها در میدان

دهی به  ها، چه رسمی و چه غیررسمی، نقش اساسی در شکل رسانه   .دهدنیز رخ می 

می ایفا  جنگ  از  عمومی  روایت  . کنندادراک  گزینشی،  تصویرسازی  طریق  های از 

تواند خشونت را به امری ضروری، سویه، و برساختن قهرمان و دشمن، رسانه مییک

 . حتی باشکوه، تبدیل کند

رخآن واقعیت  در  بدن می   چه  شکافتن  خانهدهد  تخریب  و  ها،  پاشیدن همازها، 

هایی از شجاعت، فداکاری یا شود به صحنه شده، بدل می های تدوین، در قابهازندگی 

 .دفاع مشروع

به  نه  جنگ  که  است  جایی  همان  به این  بلکه  فاجعه،  یا  مثابه  »رویداد«  عنوان 

 .شودسازی« نمایش داده می»تاریخ

به طرز خطرناکی دست  نیز  نقش خاطره  نمایشی،  این ساختار   . شودکاری می در 

نمی قربانیان، حاشیه  پیدا  روایت رسمی    .کنندنشینان و صداهای خردشده، جایی در 

ی حافظه   .گیردها می سازی از فرماندهان و ارتش ها را آمار، نمودارها، و اسطورهجای آن

توانست بستری برای سوگواری، تأمل و پرهیز از تکرار خشونت باشد، به  جمعی، که می 

افتخار و تحریک بدل می عرصه بازتولید  برای  نه از   .شودای  این فراموشیِ ساختاری، 

فعالانه  حذف  نوعی  بلکه  طبیعی،  نسیان  تجربهجنس  که ی  حذفی  است؛  انسانی  ی 

 .سازدخشونت را از پیامدهایش جدا می 

ای »تماشایی« تبدیل های دیجیتال در عصر ما جنگ را به تجربهافزون بر این، رسانه

شبکه دوربین   .اندکرده و  پهپادها،  به ها،  اجتماعی  می گونه های  عمل  مرز ای  که  کنند 

تبلیغات، محو می بازی، میان تراژدی و  مردمی که خود درگیر   .شودمیان واقعیت و 

کنند و گاه  طرف، مشاهده می ظاهر بیهای بهجنگ نیستند، آن را از راه دور، در قاب

پیامدهای واقعی آن را لمس  که  آنکنند؛ بی پنداری میهمذاتطرفین آن  حتی با آن  

جای خشونت، به   .در چنین وضعیتی، مخاطبِ جنگ نه سوگوار، که سرگرم است  .کنند 

زمینه، تدوین، و تکرار، بدل به  که زشتی و شرم خود را آشکار کند، با موسیقی پس آن

 .شودکالایی بصری و احساسی می 
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ویژه  ، به ی جنگ، بلکه شریک و عامل آن استدهنده در نهایت، رسانه نه صرفاً بازتاب

 .دهدبخشی به تحریف، یا از نقد به تحریک تغییر می زمانی که نقش خود را از آگاهی

قدرت که  جهانی  می در  نظامی  روایتهای  گلوله کوشند  از  پیش  را  خود  ها های 

ی کارکرد رسانه و زبان تصویر، ضرورتی اخلاقی برای شلیک کنند، تفکر انتقادی درباره

 . پایان استهای بیزیستن در عصر جنگ
 

 بازاندیشی در کنش اخلاق  مقاومت بدون خشونتِ

ها در مواجهه با خشونت ساختاری، آن است که چگونه ترین چالش یکی از بزرگ 

  . که خود به بازتولید همان منطق خشونت آلوده شویمآنتوان در برابر آن ایستاد بیمی 

اخلاقی،  سنت  نافرمانی  تا  مدنی  مقاومت  از  تاریخ،  در  بسیاری  تجربی  و  فکری  های 

راهکوشیده  از اند  هم  و  باشد  رادیکال  هم  که  کنند  فراهم  سیاسی  کنش  برای  هایی 

در این چارچوب، مقاومت نه صرفاً واکنش به ظلم، بلکه شکلی از   .خشونت عبور کند

ی خودداری، تخیل اخلاقی و نافرمانی مسئولانه عمل انسانی و آگاهانه است که بر پایه

 . استوار است

شود، اغلب ساختار قدرت خشونت، حتی زمانی که در لباس پاسخ مشروع ظاهر می 

می  بازتولید  حالی   .کندرا  جابه در  صرفاً  نه  باید  مقاومت  هدفِ  بلکه که  قدرت،  جایی 

ی این گسست تنها در صورتی ممکن است که از چرخه  .گسستن از منطق سلطه باشد 

  -   ای دیگر از کنش و معنا را ممکن کنیم»خشونت و ضدخشونت« فراتر برویم و شیوه

 شأن  به  وفاداری   و  سرکوبگر،  سیستم  با  همکاری   عدم  شفافیت،  ی پایه  بر  که  کنشی

 . باشد   شده  بنا هابحران دل در حتی  انسانی

پوستان در آمریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ،  ی سیاه هایی مانند مبارزه جنبش 

یا مقاومت بدون سلاح مردم هند تحت رهبری گاندی، نشان دادند که امکان ایستادگی  

ها تر از آن، این تجربهاما مهم   .گرانه، وجود دارددر برابر سلطه، بدون توسل به ابزار سلطه

  تر، بلکه اغلب مؤثرتر نیز هستند تنها اخلاقینه های بدون خشونت  اثبات کردند که کنش 

 را  عمومی  تخیل  توانند می  و  دهندنمی  دست  از  را  خود   اخلاقی  مشروعیت  که  چرا  -

 . برانگیزند
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در جهان معاصر، که خشونت دیگر صرفاً فیزیکی نیست و اشکال نوینی از سلطه در  

سطحی  در  باید  نیز  مقاومت  دارد،  جریان  فرهنگ  و  زیست  محیط  زبان،  اقتصاد، 

های تواند به معنای پافشاری بر روایتمقاومت می   .تر بازتعریف شودتر و عمیقپیچیده 

کنش    .ها، یا نپذیرفتن منطق حذف و تحقیر باشد ها و حافظهشده، حفظ زبان سرکوب

صدا در جا نه قهرمانانه، بلکه روزمره است؛ نه نمایشی، بلکه مقاومتی بی اخلاقی در این

 .هابرابر فروپاشی ارزش

ست  ست به بازاندیشی در چیستی قدرت، و پرسشی مقاومتِ بدون خشونت، دعوتی 

ی توان جهانی ساخت که عدالت در آن صرفاً نتیجهکه چگونه میی اینای دربارهریشه

 . وگو و کرامت برخیزدپیروزی نظامی یا سیاسی نباشد، بلکه از دل مراقبت، گفت 

 

 قربانی، و سیاست سوگواری  حافظه،

شود،  شود، نگاهی که دیگر دیده نمیدر دل هر جنگی، صدایی هست که خاموش می 

نه  روایت حذف می بدنی که  از  که  نابود،  نیست که   .شودتنها  آن  تنها  قربانی جنگ، 

هر    .یابدی جمعی جایی نمی کسی است که در حافظهجانش را از دست داده، بلکه آن

فراموشی   با  تنها  جنگ  چراکه  هست؛  نیز  یادآوری  علیه  سیاستی  جنگی،  سیاست 

 مادرِ   ی گریه  دشمن،  سرباز  نامبی  ی چهره  دیگری،  درد  فراموشی  -  تواند ادامه یابدمی 

 . شدهکشته کودک

مسئله شده،  قدرت  بازتولید  برای  ابزاری  نیز  عمومی  سوگواری  که  جهانی  ی در 

های ها، با ساختن یادبودها و تقویمها و رسانهدولت  .شودحافظه بدل به امر سیاسی می 

یافته، اغلب  اما این سوگواری سازمان   .کنندرسمی، شکلِ مجازِ سوگواری را تعیین می 

آن از  و بیش  روایت رسمی  تثبیت  باشد، در خدمت  قربانیان  یادآوری  که در خدمت 

ی شود، خاطرهچه حذف می در چنین فضایی، آن  .سازی خشونت گذشته استمشروع

 . اندزیسته تاریخ ی حاشیه  در که کسانی و صداها،بی ها،نام بی   رنج -  واقعی رنج است

به یاد    .از سوی دیگر، مقاومت در برابر فراموشی، خود نوعی کنش سیاسی است 

صدا، و حتی ثبت خاطرات غیررسمی،  های بی شده، بازگوییِ رنج های فراموشآوردنِ نام

سیاستی که نه در پی تصاحب قدرت، بلکه در پی بازگرداندن    ،اندهمه اشکالی از سیاست 

است تاریخ  به  انسانی  به   .شأن  نوشتن،  معنا،  این  سوگواری، در  حتی  و  آوردن،  یاد 
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مبارزه می  باشند؛  مبارزه  از  شکلی  حافظهتوانند  علیه  روایتای  و  انحصاری  های ی 

 . سویهیک

از کنترل قدرت رها شود، می  اگر  باشد:  سوگواری،  از سیاست  زبان دیگری  تواند 

گیرد، نه قدرت، بودن در مرکز قرار می پذیری، وابستگی، و انسان زبانی که در آن آسیب 

که جنگ را مقدس سازد، آن را به چالش  جای آنسوگواریِ واقعی، به   . پیروزی یا افتخار

و   .شنودکه قربانی را به ابزار مشروعیت بدل کند، صدای او را میجای آنبه   .کشدمی 

 .گشایدآمیز جهان می در این شنیدن، امکانی برای بازاندیشی در کل نظم خشونت 

 

 گیریی انسانی: نتیجهمثابه پروژهبه صلح

ی تنهایی نشانه ها به که خاموشی سلاح صلح را نباید صرفاً غیاب جنگ دانست، چنان

نیست ریشه  .رهایی  بخواهد  واقعاً  اگر  پروژه صلح،  باید  باشد،  انسانی  و  پایدار  ای دار، 

پروژه  باشد؛  زیباشناختی  و  سیاسی  مناسبات اخلاقی،  حافظه،  زبان،  دل  در  که  ای 

 .اقتصادی و درک ما از »دیگری« بازتعریف شود

در جهانی که خشونت در سطح زبان، تصویر، و حافظه نهادینه شده، صلح به معنای  

 شنیدن،   بر  که  دیگری،  حذف  بر  نه  قدرت  آن  در  که  جهانی  -  ساختن جهانی دیگر است

  درونی،:  بیرونی  و  درونی  است  فرآیندی   صلح،  این  .شود  بنا  او  با  همزیستی  و  دیدن،

  سازماندهی   ی مثابه به  بیرونی،  و  نفرت،  ی وسوسه   برابر  در  ایستادن  توان  مثابه به

 .سازدمی  ممکن را برابر زیستنِ حق که ای اجتماعی

می آغاز  اخلاقی  پرسشی  با  معنا،  این  در  می صلح،  چگونه  جهانی شود:  در  توان 

توان حافظه را از که به خشونت پناه برد، مقاومت کرد؟ چگونه می آنشکسته، بی درهم

انحصار بیرون کشید، رنج را بدل به آگاهی کرد، و سیاست را از منطق حذف رهانید؟ 

آناین پرسش با  اما زیستن  نیستند،  آسان  اندیشیدنِ صلحها  از  آمیز ها، خود شکلی 

 . است

ی جنگِ عادلانه و ناعادلانه، به  جای دوگانهدارد که به بازاندیشی در صلح، ما را وامی 

شود، و به  کشد، به زبانی که خاموش می زندگیِ انسانی بیندیشیم؛ به بدنی که رنج می 



 



 علی آشوری 

در این امید، صلح نه شعار،   .تابدشود، اما هنوز می امیدی که اگرچه مدام سرکوب می

 . انسانی جانِ به بازگشت و مرگ، منطق از زدگیبیرون برای  امکانی -  بلکه امکان است

ترین شجاعت آن است که  شود، بزرگو شاید، در جهانی که بارها از نو ویران می

صلح نه انکار رنج، بلکه ایستادن   .لوح باشیمکه ساده آنهنوز از صلح سخن بگوییم، بی 

است آن  آینده  .کنار  بلکه ساختن  فراموشی گذشته،  نامی ای نه  هیچ  آن  در  که  ست 

 . خاطر جنگ از یاد نرودبه
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